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 سوم فصلگسست صورت و معنا در عشق /

ها زميني و هايي كه در ادبيات غنايي ما آمده است اگر چه عشقدر حكايت شيخ صنعان و ديگر عاشقانه

سارانه هستند و اگر چه معشوق عنصري زميني، واقعي و عيني است و صورت و معناي عشق در خاك

شود. حتي به ها به پيوند زناشويي منجر نميپيوندي با هم، حضوري قطعي دارد اما به دلايلي اين عشق

مي رود كه  انجامد. بلكه پاس داشتن هجر در عاشقي، گاه تا آنجا پيشِ عاشق و معشوق نيز نميهمآغوشي

هاي ممنوع كند و در بسياري موارد اين عشقي عاشق و معشوق را به نوعي عشق ممنوع تبديل ميرابطه

تنها در متون غنايي كهن، حتي در داستان هايي چون شود. اين نوع رابطه را نهبه تراژديِ انساني منجر مي

 توانيم ببينيم. اثر صادق هدايت، هم مي« داش آكل»

ديگر، چرا در ادبيات غنايي ما، عاشق بايد زهر هجر و ممنوعيت را بر وصل و همآغوشي ترجيح  به تعبير

 دهد؟ 

دور نمي نمايد كه اين گونه مواجهه با عشق، ريشه در حس وجودي خود انسان داشته باشد كه از يك سو 

دارد كه بدون حضور آن خود را گرفتار تمناهاي تن و صورت مي يابد و از سوي ديگر، دل در گرو معناهايي 

معناها در معشوق، و بدون شكفته شدن معنا در صورت، عشق هم برايش معنايي نخواهد داشت و 

برخورداري از جسم و صورت و گرايش به سكس محض، برايش راضي كننده نيست و آدمي را به تماميت 

 نمي رساند.

 ها: ثنويت صورت و معنا در انجيل

شود. در ي چنداني از دوآليزم جسم و روح در خلقت انسان ديده نمينشانهي تورات، در اسفار خمسه

 داستان آفرينش هم چنان نبود كه خدا از روح خود در آدم دميده باشد:

 «خداوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت و دربيني او روح حيات دميد و آدم نفس زنده شد»

شود كه اين روح اي نمايانده نميشود اما نشانهدميده ميبه تعبير ديگر، در اين داستان روح در آدم 

زندگي، از روح خود خداوند بوده باشد. شايد به همين جهت باشد كه در باب بعدي هنگامي كه خداوند 

 كند كه:دهد اين گونه بيان ميخبر مرگ آدم را به او مي
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اجع گردي، زيرا كه تو از خاك ات نان خواهي خواهي خورد، تا حيني كه به خاك رعرق پيشانيبه»

 (19پيدايش باب سوم، آيه «)خاك خواهي برگشتهستي و به

هاي ديگري از عهد عتيق اين سرنوشت محتوم كه آدم از خاك است و به خاك خواهد برگشت در بخش

شود. در اين گونه تلقي از آفرينش، آدم نيمه خدا و نيمه خاك نيست. ثنويتي در آفرينش نيز ديده مي

خود نمي يابد كه ميان زمين و آسمان سرگردان بماند. و تنها راهي هم كه آدم براي ادامه حيات و براي 

ِ خويش پيدا كرد، راه تناسل و توالد بود تا از طريق كثير شدن و در آيندگان ادامه پاسخ به درد جاودانگي

ين است كه در متن تورات و روايات پيدا كردن بتواند به مرگ و نابودن دورباش گفته باشد. شايد براي هم

ي تلمود آمده، نگاه به زن بيشتر نگاهي ابزاري و صرفا نگاهي براي توليد نسل و فراواني كه در مجموعه

 ي حيات دانسته شده است.ادامه

ي دوآليزم جسم و روح را براي مومنان به تورات تا حدود زيادي حل كرده بازگشت آدم به خاك، مسئله

ي جسم و روح نيست. اما در ي صورت و معنا، يا در ميانهان گرفتار اضطراب وجود در ميانهاست و انس

 شويم. اي مواجه ميها با رويكرد تازهانجيل

روح خداوند است، روحي جاودانه كه بوده و هست و خواهد بود، روحي كه « عيسي مسيح»در اين رويكرد، 

اي از آن روح را در تواند بارقهركس به او ايمان آورد ميبراي مدت كوتاهي تجسد عيني پيدا كرده و ه

خويش بارور گرداند و به بركت آن به ملكوت و جاودانگي راه پيدا كند. اما شرط رسيدن به ملكوت و 

 جاودانگي، رها كردن جسم و نفي اين صورت خاكي و گيتيانه است.

ها مدام از نفي جسم و ارج نهادن به اين تمثيل يشود كه در همهها ديده ميهاي فراواني در انجيلتمثيل

و روح به عنوان « خر»شود كه در آن، جسم به عنوان هايي ديده ميروح ياد شده است. همچنين تعبير

شود اي مينمايانده شده است. در اين تعبيرعيسي مسيح براي ورود به اورشليم سوار بر الاغ ماده« عيسي»

دهند، انگار كنند و فرياد هوشيعانا هوشيعانا سر مياورشليم او را ستايش مي و در اين حالت است كه مردم

 .1ديداگر مسيح سوار بر آن الاغ ماده نمي شد كسي هم او را نمي

بر  -خواندن روح« عيسي»دانستن جسم، و « خر» -نمايد كه تعبيرهاي مولوي در باره جسم و روح، دور نمي

 تعبيرهاي انجيل باشد:ها و گرفته از همين تمثيل
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 ايلاجرم چون خر برون پرده    ايترك عيسي كرده، خر پرورده

 طالع خر نيست اي تو خر صفت     طالع عيسي است علم و معرفت

 پس نداني خر، خري فرمايدت      ي خر بشنوي رحم آيدتناله

تعارض و تضاد ميان اين دو، در چنين رويكردي، باز هم انگار ثنويت ميان جسم و روح، صورت و معنا، و 

 كاهد:ي خويش دارد ميشود و از آن اضطراب وجود كه آدمي را مدام در پنجهتا حدودي حل مي

يكي تواند كرد، زيرا يا از يكي نفرت دارد و به ديگري محبت، يا بهكس دو آقا را خدمت نميهيچ»

 (24آيه  6انجيل متي باب «)شماردچسبد و ديگري را حقير ميمي

اي موارد و براي انجام امور زندگي درست باشد اما هنگامي كه اين تمثيل را براي اين تمثيل شايد در پاره

شود ترك گوييم و در خدمت روح كار گيريم، آنگاه ناگزير بايد جسم را كه فاني شمرده ميجسم و روح به

 درآييم.

شود. همانگونه كه معاد و ير جسماني ميهم كاملا روحاني و غ« عشق»جا است كه موضوع درست از همين

رستاخيز و حتي بهشت هم در اين نوع نگرش، معادي و رستاخيزي و بهشتي روحاني خواهد بود. 

 تواند مورد تامل قرار گيرد و به تعبير مولوي:همچنين مرز ميان شهوت و عشق با همين معيار مي

 ود.عشق نبود، عاقبت ننگي ب   هايي كز پي رنگي بود عشق

شود، همچنين گاهي كند و نه همآغوش ميبينيم كه با هيچ زني نه ازدواج ميها را نيز ميمسيحِ انجيل

هاي جسم و خشنود نمودن توصيه به خصي شدن )اخته نمودن خويش(، براي نجات يافتن از وسوسه

 .2شودخداوند در انجيل ديده مي

و روح، همان گسست ميان صورت و معنا نيز اتفاق  اين گونه شايد بتوان گفت با گسستِ ميان جسمبه

 كننده نجات پيدا كند.افتد تا شايد انسان گرفتار ميان ماده و معنا از ابتلاي به اين دوآليزم گيجمي

 رويكرد قرآن به ثنويت جسم و روح:

توان ن هم نمياي برتري طلبانه بپردازم. اما از ايي دعواي اديان، به مقايسهدر پي آن نيستم كه ميانه

هرحال در متون موجود كه از مسيحيت و اسلام برجاي مانده است، هم برخي وجوه اشتراك گذشت كه به

 شود و هم برخي وجوه افتراق.ديده مي
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ها و قرآن، شايد همين پيوند ميان جسم و روح، و صورت و معنا يكي از مهمترين وجوه افتراق ميان انجيل

رآن، روحي كه در انسان دميده شده، همان روح خداوند است و با آنكه بر اعتلاي باشد. با آنكه از منظر ق

انسان تاكيد شده است و با آنكه بازگشت انسان به سوي خداوند دانسته شده است و نه به خاك، در عين 

 تنها نيازيحال، براي اعتلا يافتن، رشد كردن، و حتي رسيدن به ملكوت، نيازي به ترك جسم نيست. نه

به ترك جسم نيست حتي قيامت، معاد و بهشتي هم كه تصوير شده است حتما بايد با همراهي همين 

شود، كه براي تعريف تنيده و حل در يگديگر ميپيكر جسماني باشد. يعني ارواح و اجساد چنان درهم

 توان تصور كرد.انسان، يكي را بدون حضور ديگري نمي

ين و آسمان، ملك و ملكوت، يا همان دوگانگيِ صورت و معنا، همه، تعارض جسم و روح، زمبا اين

 كشاند.همچنان آدمي را پيچ و تاب خود دارد و مدام آدمي را به ستيز باخود مي

احتمالا براي گريز از اين جدال جانفرسا و راحت شدن خيال از اين اضطراب مدام بوده است كه بازهم در 

اي ديگر اتفاق افتاد و براي اعتلاي انسان به معنويت و به گونه ميان ما مسلمانان، گسست صورت و معنا

 معنا. صورت شد، و يا صورتي بيملكوت، باز هم مضمون عشق، يا معنايي بي

 

 صورت: معناي بي

اگر چه در بيشتر مضامين عرفاني و غنايي كه در ادبيات و فرهنگ ما برجاي مانده، معشوق صورتي عيني 

شود، در نهايت به هايي كه از اين مضامين عرفاني شده و ميها و تاويلو جسماني هم دارد، اما تفسير

ي تر اينكه همهو عجيبانجامد. يعني معنويتي تقريبا بدون حضور صورتي مادي. نوعي معنويتِ محض مي

گيرد. تفسيرهاي معنوي از قرآن، كه تلويحا ي متن قرآن و آيات آن قرار ميها و تفسيرها بر پايهاين تاويل

 اند نيز كم نيستند. به نفي صورت پرداخته

هايي كه مولوي براي رشد و كمال انسان آورده است، باز هم در بسياري موارد همين گرايش به در تعبير

شود. در اين تعبيرها، آدمي اول از جماد وخاك پديد آمده است، بعد حيوان شده، عناي محض ديده ميم

از حيوان بودن هم عبور كرده وآدم شده است، بعدا از آدم بودن خواهد مرد و همچون ملائك خواهد شد. 

 بعد هم:
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 ’كل شيٍء هالك الا وجهه ---وزملك هم بايدم جستن زجو

نهد ي، چنان است كه آدمي با كمال يافتن، اندك اندك جسمانيت خويش را نيز فرو ميدر اين سير تكامل

ها بيان شد. بنا براين در اين رويكرد هم تعارض جسم و روح. با شود كه پيشتر به نقل از انجيلو همان مي

بيش صورت ماند معنايي بيشود و آنچه در فرجام از كمال عشق مينفي جسم و به نفع روح حل مي

 نيست.

شود اما سرگردانيِ ما و اضطراب وجود از قرار حال كه در اين رويكرد، جسم در نهايت نفي ميدر عين

هايي را همه عاشقانهداشتن در ملتقاي خاك و خدا همچنان رهايمان نمي كند و در مي مانيم كه اين

دانيم كه تكليف دل و م نمياند چگونه تلقي و تفسير كنيم؟ و عاقبت همولوي و ديگر عارفان سروده

است كه برخي از اين شود؟ و چگونهي ما با زلف پريشان و لب لعل و دل سنگ معشوق چه ميديده

، ناگهان در يك دگرديسيِ راز ورزانه، جاي خود خوانندها كه هم جسم و هم جان ما را به خود ميعاشقانه

دهد؟ به معناهاي بي صورتي كه براي ما آدم هاي ان ميجسم و لازمان و لامكصورت و بيرا به خداوند بي

 معمولي قابل درك و فهم نيست. 

 

 معنا: صورت بي

رويكرد ديگر، كه در ميان اغلب ما مسلمانان رايج است. رها كردن روح و معنا و گرايش به ماده و صورتِ 

ملا مادي و ماترياليستي آيد، بهشتي كامحض است. حتي بهشتي هم كه در تصور اغلب ما مسلمانان مي

ي عالي معنا بيشتر نيست كه نمونهگرايانه، معشوقه، حجمي زيبا و صورتي بياست. در اين رويكرد مادي

توانيم بيابيم. در تلقي و تفسيرهايي كه از حوران شده است. آنان آن را در تصويري از حوران بهشت مي

ندارند و مؤمنين هم انگار بدون نياز به ارتباط روحي با كردن نيازهاي جنسي مومنين اي جز برآوردهوظيفه

انديشند. به تعبير ديگر، در اين رويكرد، عشق جاي خودش را به سكسِ جنس مونث، تنها به سكس مي

دهد. تعداد اين حوران براي هريك از مردان مؤمن نيز قابل تامل است. مطابق برخي روايات كه محض مي

 ه مقام مؤمن بالاتر باشد از حوران بيشتري برخوردار خواهد بود. در كتب ديني ما آمده هرچ
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ي گرايانهآيا گرايش بسياري از جوانان امروز ما به سكس محض، ميراثي از همين فرهنگ و اعتقاد مادي

هاي ديني و چه در زندگيِ متجدد غير ديني ديني نيست؟ و آيا ابزاري نگاه كردن به زنان، چه در سنت

گرايانه به اين موضوع تواند باشد؟ هرچه هست، چه آخرتين گسست صورت و معنا نميناشي از هم

بپردازيم و چه دنيا گرايانه، چه ديني و چه غير ديني، در هرصورت بازهم گسست ميان صورت و معنا 

ز شود و اين گسست شايد بيشتر به اين جهت اتفاق افتاده تا آدمي خيال خود را ادراين رويكرد ديده مي

 گرفتاري ميان دو قلمرو ظاهرا ناهمخوانِ صورت و معنا راحت كرده باشد. 

 

 عشق، بلا، تماميت: 

 زماني بي بلا بودن روانيست      طريق عشق جانا بي بلا نيست

 كه مرد بي بلا مرد لقا نيست. )عطار(          بلا كش تا لقاي دوست بيني 

اند و عاشق را مبتلا. ممكن است برخي از شاعران، معناي خواندهدر ادبيات غنايي ما، عشق را نوعي ابتلا 

دقيق ابتلا را به آن گونه كه در قرآن آمده در نظر نداشته باشند. اما از كساني همچون عطار و حافظ بعيد 

 توجه بوده باشند.نمايد كه به اين نكته بيمي

دغدغه، بدون ترس ب است. يكي راهي آسان، بيدر قرآن، به معناي قرار گرفتن بر سر دو راهيِ انتخا« بلا»

و پريشاني، اما ايستا و بدون رشد. ديگري، راهي سخت و دشوار، پرآشوب و پر اضطراب، اما همراه با رشد 

طلبد و به تعبير حافظ، انتخاب اين راه كار شير انتخاب اين راه دوم، شكيبايي مي 3.و اعتلاي حياتِ انسان

 دلان است:

 كجاست شير دلي كز بلا نپرهيزد   فراز و شيب بيابان عشق دام بلاست 

ي اين بلا كجاست؟ چرا عشق بايد بلا محسوب شود؟ چه آزموني در اين بازي نهفته است كه اما سرچشمه

عاشق بايد تلخيِ مدام هجر را بر خود هموار كند؟ اگر عشق را با همان رويكرد عطار و حافظ در نظر 

 هرحال انساني زميني و از جنس بشر هست و مانند دختر ترسا معشوق به بياوريم كه

 شود. پس چه ي اجتماعي نيز فروتر از عاشق شمرده ميلحاظ مرتبهدر برابر شيخ صنعان، به

 ي خود را براي وصل سركوب كند؟تاب گرانهاصراري در كار است كه عاشق تمناي بي
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اي باشد كه به نوعي تراژدي انساني منجر شود؟ چه گونههاي عاشقانه به چرا بايد چينش داستان

كن خويش ممنوعيتي در راه رسيدن داش آكل به مرجان وجود دارد كه داش آكل حتي از ابراز عشق بنيان

 كند؟ به او خود داري مي

يرد، گاي كه هجر مدام و تلخ، محور اصلي داستان قرار ميهاي عاشقانهي داستانرسد در همهنظر ميبه

كشانند. به زبان ديني كه در ادبيات غنايي هم دو نيروي متضاد در جدال باهم جان عاشق را به آشوب مي

 اند.ناميده« نفس»از اصطلاحات همان زبان استفاده شده است، يكي از اين نيروها را 

امر « نفس»، دقيقا چيزي متضاد با روح نموده شده است. به تعبير قرآن« نفس»شناسي ديني، در انسان

ها، دروغ و سلطه( است. در حالي كه روح انسان چون همان روح خداوند ها، نيرنگكننده به سوء)زشتي

ها و رهايي انسان از ظلمت خويش دانسته شده است. شايد بتوان واژه نفس را ي روشنايياست سرچشمه

تعريف كرد. « ي بيولوژيكودنِ درعرصهتمناي ب»، يا «شور زنده بودنِ تن»در تعبير امروزي آن تا حدودي به 

گونه اين نيروي دروني و غالب در بن وجود انسان، خود محرك طبيعيِ نيرومندي است كه شايد هيچ

اي براي سامان فرجام انسان ندارد. تلاش نفس براي بودنِ جسم و برخورداري حياتِ هدف و قصد آگاهانه

اندازد و حتي در پيرامونش يافت شود چنگ ميي امكاناتي كه جسماني، چنان است كه به همه

شناسيم در اين تواند به استخدام خود در آورد. آنچه به عنوان غرايز طبيعي ميهوشمندي آدم را نيز مي

نيرو تبعيه است و اگر به خود وانهاده شود و كنترلي بر آن نباشد، شايد انسان را به جانوري خطرناك 

 ياد شده است.« اژدها»هايي چون در مضامين ادبي ما از نفس، با نام تبديل كند. شايد به همين جهت

كند و اما از منظر ديني، روح خداوند در انسان، نيرويي است كه راه انسان را از راه جانوران ديگر جدا مي

 كند. هاي بالاتري از چگونه بودن آشنا ميي آدمي را با افقانديشه

استفاده « نفس»توانيم از واژه اي ساده و براي تعريف آدم نارسا است، ميكه واژه« جسم»در اينجا به جاي 

كدام از مضامين توانيم از ثنويت نفس و روح سخن بگوييم. در هيچكنيم و به جاي ثنويت جسم و روح، مي

ادبي و ديني ما نيامده است كه انسان بايد با روح خويش مبارزه كند اما در همه اين مضامين مدام از 

 ي با نفس ياد شده است.مبارزه
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اند. اين گرايش اند كه مخاطب خود را حتي به كشتن نفس توصيه كردهبرخي عارفان، چندان پيش رفته

انجامد و همان گرايشي خواهد بود كه به روحانيت محض بدون حضور جسم فتوا طبعا به نفي جسم مي

كرد را ما به تربيت نفس توصيه شده است. اين رويدهد. اما در برخي ديگر از ادبيات عرفاني و غنايي مي

بينيم كه نفس اماره بالسوء با تربيت يافتن به نفس لوامه و در پايان، به نفس مطمئنه در قرآن نيز مي

 كرد. ارتقاء پيدا مي

فر، توان از اين منظر مورد تامل قرار داد. در ارتباط عاشقانه ميان دو نتوان مياكنون مضمون عشق را مي

خدايي ما  -هايي كه روح انسانيكند، برخورداري تن بدون شكفته شدن ارزشنفس احكام خود را صادر مي

لذت جسماني محض هم رسد اگر اين روح در ما شكفته نشود، نظر ميطلبد. از اين سوي ديگر، بهمي

 بدون حضور اين روح، راضي كننده نخواهد بود.

ا به اين گونه تميز داد، يعني آنجا كه نفس به تنهايي و بدون حضور شايد بتوان تفاوت عشق و شهوت ر

دهد همان شهوت، يا به تعبير امروزي سكس محض دانسته روح فرمان به همآغوشي با جنس مخالف مي

شود و هرگاه نفس به كنترل آگاهيِ آدم درآيد و ناگزير شود تا خود را با روح آدمي هماهنگ گرداند، و مي

شدن به جسم معشوق را، درك و دريافتن و شكفته شدن روح معشوق هم بداند، آنگاه شايد شرط نزديك 

 بتوان آن را عشق ناميد.

ويژه آنگاه كه معشوق به لحاظ فهم و آگاهي و تعقل، شود. بهجا آغاز مياحتمالا دشواري عشق از همين

مل هجر و ايثار و فداكاري است تا فروتر از عاشق شمرده شود. در اين حالت عاشق ناگزير به صبوري، تح

ي دگرگوني براي رشد رواني و روحي گرداند. اين نوع رويكرد به اندك اندك قلب سنگ معشوق را آماده

 عشق را در داستان شيخ صنعان و دختر ترسا به وضوح مي بينيم.

 4«ي صحبت حمارٍوجدت الله ف» در يكي از گفتارهايي كه به ابولحسن خرقاني منسوب است آمده است كه:

در مصاحبت با خري بودم كه خداي را يافتم. اين جمله اگر چه ظاهرا به شغل ظاهري ابولحسن اشاره دارد 

اند كه اند و بر اين گمان بودهدانسته« خر»اما تعريضي جدي و اساسي براي كساني است كه جسم و نفس را 

 براي نجات روح بايد اين خر تن را رها كرد.
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ه گذشت، شايد بتوان گفت كه به تماميت رسيدن انسان يا كمال انسان در عشق، هنگامي است بنا بر آنچ

كه جسم و روح با هم در كار عشق مشاركت داشته باشند و شايد پيام همه ي اين عاشقانه هايي كه در 

امكان عرفاني ما براي امروز مي تواند باشد همين است كه بلوغ عشق بدون تربيت نفس  -ادبيات غنايي

 ناگزير از ياد گيريِ است بسياري چيزهاي تازه بياموزد، ندارد. براي رسيدن به اين بلوغ، آدمي ناگزير

ناگزير است تا غرايز نيرومندي را كه در جنگل راز آلود وجود خويش  است، خوددار بودنداری و خويشتن

 دارد تحت كنترل آگاهي خويش در آورد. 

شق نشانده است، شايد هنوز درنيافته كه با اين جابجايي، لذت را به را به جاي عمحض كه سكس  کسی

 و خشونت را جاي صلح و آشتي نشانده است.  ،عجله را به جاي تامل جاي خرسندي. شتاب و

 پايان

                                                 
شود و در اين حالت است عيسي مسيح براي ورود به اورشليم سوار بر الاغي مينگاه كنيد به باب بيست و يكم انجيل متي كه  -  1

دهند، انگار اگر مسيح سوار بر آن الاغ ماده نمي شد كنند و فرياد هوشيعانا هوشيعانا سر ميكه مردم اورشليم او را ستايش مي

 ديدكسي هم او را نمي

 13و  12انجيل متي باب نوزدهم آيه  - 2

كنيم. بلايي كه در آن، اضطراب و پريشاني، گرسنگي و نقص تاكيد شده است كه حتما همگان را به بلا گرفتار مي در قرآن - 3

ها گيرند و چون مصيبتاموال، حتي جان باختن نيز نهفته است. سپس آمده است كه بشارت باد كساني را كه شكيبايي پيش مي

 دانند.د و رجعت خود را به سوي او ميخواننبه سوي آنان هجوم آورد خود را از خدا مي

 1ي ي طهوري به اهتمام مجتبي مينوي،.صفحهاحوال و اقوال ابولحسن خرقاني، كتابخانه - 4


